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 چکیده 
خوريم که نويسندگان و شاعرانِ ایِ ادبيات معاصر، به جريانِ قابل توجهی برمیدر نقد اسطوره

ها آن .ستندزيهايی شدند که پيش از تاريخ و تمدن میپيرو آن، شيفتة برگشت به زندگی انسان
خلاقی دچار اله گرفت، به بیخويش فاص« پيشا ـ اجتماعی»معتقدند هنگامی که بشر از وضعيتِ 

ه آورد، ک وجودگرديد و از زمانی که به سوی تمدن حرکت کرد، نوعی عشق به خويشتن را به 
برگشت به »بسيار تصنعی و بيشتر بر پاية فخرفروشی و حسادت بود. در همين راستا، الگوی 

ين نخستين داشتند. ا به وجود آمد، که پيروانِ آن گرايش زيادی به برگشت به دنيای« سرآغاز
پهری شود. سهراب سنيز تعبير می« روييدن بر ريشه»و « بازگشت به ريشه»های الگو با عبارت

به بازگشت به سرشت نخستين  مخاطب راتاز اين قلمرو است که در ميان شاعران معاصر، يکه
ی آن ليلی، در پـ تح روش توصيفیخواند. درواقع، اين پژوهش با فرامی در آثار خود،و راستين 

 معاصر بپردازد، الگويی که از ادبيات نقد در «سرآغاز به برگشت»است که به بررسی الگوی 
 هرهب مايهبن اين از بسيار جهان شاعران و عارفان بسزايی برخوردار است و نويسندگان، اهميت
از و نتايج پژوهش حاکی از آن است که سهراب سپهری به دنبال رؤيای سرآغاند. گرفته
گيرد ، قرار ب«به فساد گراييده»کرده بر فراز شرايط انسانِ معاصرِ و تلاش  های ازلی بودهخاطره

« خوابيددر متن عناصر می»و تا جايی که ممکن است، حالت انسانِ بدوی را تجربه کند؛ انسانی که 
 « اش خوش بود.های لاجوردیبا فلسفه»و 
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 مقدمه

 ماند.در دستان آفريدگار همه چيز سالم می»

 (99: 1996)روسو .« گرددخوش فساد میدر دستان انسان همه چيز دست
جريانی در جهان غرب ابداع شد که  ،هجدهم های شانزدهم، هفدهم وسده در

 وامعج کردند به زندگية شبيه به مردمنويسنده يا شاعرِ پيرو آن جريان، تلاش می
که به  تمدنی به سوی انسان حرکت عليه بود اين جريان واکنشی .بازگردند ابتدايی

تقديس ذات انسان به عنوان بخشی . دينجامااش میاز دست دادن سرشت طبيعی
ست ا همان فطرت آزاده و نجيب طبيعی، و تأکيد بر اينکه سرشت نيک طبيعت از

 اين جريانر بود. های اين آثا، از ويژگیشودکه در مردمان جوامع ابتدايی ديده می
ها در زندگی خانوادگی، ويژه منش آنهای ابتدايی، بهو پيروانش شيفتة وحشی

جامعه و مالکيت شدند و به آزادی و عدالت و هستی سعادتمندشان حسرت 
در قرن هجدهم يکی  ،«وحشی نجيب» يا 1«نيک وحشیِ»خوردند. به همين دليل می

 (99: 1994اده )الي. شدات غرب ی ادبيکليد از واژگان
د بنگر سرآغاز زندگی است، زمانی که تمدن، انسان را پایمايه روايتاين بن

از  در اين سرنمون، انسان معاصر فساد، تعلقات و عدم امنيت نکرده بود.
ها فقر و فساد و تواند پس از قرنهای زندگی شهری گريزان است و میبدکنشی

به دورة زريّن زندگی بازگردد و به شوق  کم در عالم هنر و ادبيات،تباهی، دست
اش برای يکی شدن با طبيعت، جامة عمل بپوشاند. نويسندگان زيادی در اساطيری

د، شغرب به توصيف و ستايش چنين انسانی که وحشی نيک يا نجيب خوانده می
 اند.پرداخته

 

 هدف و ضرورت پژوهش
 اشدبمی معاصر بياتاد نقد در «سرآغاز به برگشت» بررسی حاضر پژوهش هدف
 ياربس جهان شاعران و عارفان نويسندگان، و است برخوردار بسزايی اهميت از که

                                                           

1. Noble Savage 
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و از اين جهت ضرورت دارد تا ضمن شناخت دقيق . اندبرده بهره مايهبن اين از
 مايه، تأثير آن بر ادبيات معاصر ايران نيز بررسی شود. اين درون

 

 پژوهشو روش سؤال 
. انجام شده است تطبيقیصورت به  و ـ تحليلی توصيفی ين پژوهشاروش 
 سهراب سپهری هایخاطرهو  هانامه، اتاق آبی، هشت کتاب پژوهش، اين دةمحدو

 زير است:های پرسش  پاسخ به ر پیِحاضر د است. جستار
 بهره برده است؟ « برگشت به سرآغاز»سهراب سپهری تا چه اندازه از الگوی  -1
سهراب با ديگر شاعران، نويسندگان و ام انديشگانی همسان در نظ مواردِ -5

 اند، کدامند؟الگو پيروی کردهفيلسوفان که از اين کهن
مايه، در جهان معاصر با عرفان سنتی وجود دارد هايی بين اين بنچه اختلاف -9
 ؟آيدبه دست میای چه نتيجه بررسیاز اين و 
 

 پیشینة پژوهش
پژوهشگران به بررسیِ کليتّ تأثير اساطير  کندمیشده مشخص  های انجامبررسی

را به عنوانِ يک الگوی جهانی « بازگشت»کدام اند و هيچدر اشعار سپهری پرداخته
 نژادیسلماناند. در اين ميان، و مؤثر در خلق ادبياتِ جهان، بررسی و تطبيق، نکرده

طوره در شعر های مختلف اسواکاوی و تحليل گونه»ای با عنوان (، در مقاله1994)
های ايرانی و غيرايرانی و اراية آماری مبنی بر ، ضمن بررسی انواع اسطوره«سهراب

با  ،رابسهدرصدهای کاربرد اساطير توسط سپهری، به اين نتيجه رسيده است که 
بيش از همه ذهنش درگير اسطورة  ،اساطير ملل مندی بها علاقهب و جهانی ةانديش

ساطير ا پيوندبه  ،به نيلوفر ویتوجه و  همچنين   ستابوده آفرينش و آغاز جهان 
را  یينقش نيلوفر در اسطورة آفرينش و آيين بوداشود که مربوط میايران و هند 
 دهد. توضيح می
تجلی اسطوره و برخی کارکردهای آن در »ای با عنوان (، در مقاله1959حکمت )

ور پرداخته است. وی ظه هشت کتاب، به بازتاب برخی از اساطير در «شعر سپهری
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اند دمفاهيم اساطيری را در شعر سپهری، با اصل آفرينش انسان و هستی مرتبط می
 دار به روزگاران اساطيری دارد.و نگاهی معنا

ه ای کوتاه باشاره« مسافر»در تفسير شعر  نگاهی به سپهریدر (، 1999)شميسا  
درختان اسه، در عبارتِ سرآغازهای اساطيری دارد. همچنين در توضيح واژة حم

حماسه شرح تاريخ قبل از دوران تاريخی است؛ گزارشی از گويد: می حماسی،
آغازين جهان اوضاع و احوال صدر جهان است. درختان حماسی درختان روزگار 

 و زمانة آفرينش است.
بررسی تطبيقی شهرگريزی و »ای با عنوان در مقاله ،(1991شهری )حيدريان
 ، به اين نتيجه رسيده«شعر سهراب سپهری و عبدالمعطی حجازی در ،گرايیبدوی

گرِ ميل و اشتياق آنان نسبت به های دو شاعر از يک سو، تصويراست که سروده
جاست و از سوی ديگر بيزاری از روستا و رؤياپردازی، برای بازگشت بدان

 هشتنخورده و بشهرنشينی و زندگی شهری است. وی روستا را نماد جهان دست
 پرورانند.داند، که هر دو شاعر رؤيای رسيدن به آن را در سر میگمشدة خدا می

بازتاب اسطوره »در گفتاری به نام  های نور،زير آسمانه(، در 1994پور )اسماعيل 
کند که منظور بيان می« های محضروی زمين»، در توضيح شعر «در شعر سپهری
يری و نيالوده و صفای باغ اساطير را های اساطهای محض، زمينشاعر از زمين

بهشت برين است که اين شعر به انسان بدوی و اساطيریِ کهن اشاره دارد. او 
آيد زمانی که انسان با خورشيد داند که از مصاحبت آفتاب میسهراب را شاعری می

 يکی بود.
ب ها در اشعار سهراکارکرد اسطوره»ای با عنوان (، در مقاله1992اردلانی ) 

ای به کار رفته در شعر های اسطوره، ضمن نام بردن از اشخاص و مکان«سپهری
ی، اسپهری با آگاهی از معماری اسطوره یگرايذهن اسطورهکند که سپهری، بيان می

دادن عهد خود با عصر ظلمت و تاريکی، به با تطبيق وست ا متوجه آغاز هستی
 ته است. پرداخ ،خود نظرِ موردِ توصيف عصر آرمانیِ

که جستارهايی در مورد سپهری  معرفی و شناخت سپهری(، در 1954مرادی )
 از بتول« تصوير در شعر سهراب»های اين مجموعه، به نام در يکی از مقالهاست، 
تبريزی، به مقايسة انديشة سپهری با لائوتسه پرداخته است و به اين نتيجه زاده غنی
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اند و زندگی سادة انون طبيعت نظر داشتهرسيده است که هر دو به طبيعت و ق
کنند. از نظر وی بايد همه چيز را به حال طبيعی را بدون تجمل و تمدن تجويز می

خود گذاشت تا جريان طبيعی خود را طی کند و آسيبی به قانون طبيعت وارد 
 نشود. 

شی ژوهاند و پگرا معرفی کردهدرواقع، بيشتر پژوهشگران سهراب را شاعری طبيعت
ر، بداند و از آن منظ« گشت به قدر و منزلت آغازباز»ای از گرايی را شاخهکه طبيعت

اية مهای سپهری را بررسی کند انجام نشده است. اين در حالی است که بنانديشه
ـ از جهان باستان گرفته تا معاصر ـ يک شگرد بنيادين، در « برگشت به سرآغاز»

ای و ها به صورت ريشهکه  هيچ يک از پژوهشآيد خلق آثار جهان به شمار می
 اند.  جهانی به آن نپرداخته

 

 بحث و بررسی
نقدر قوی و تأثيرگذار بود، که در آ، «برگشت به قدر و منزلت سرآغاز»ماية بن

به وجود آورد. وجه مرکزی اين « رؤيای آمريکايی»ادبيات آمريکا مفهومی را به نام 
است، که اميد به خلق بهشتی ديگر را نه در دنيای های بهشتی الگو، ويژگیکهن

دهد. اين بهشت زمينی جايی نبود، جز ديگر، بلکه در همين دنيا به انسان نويد می
عت شدن با طبيهای احيای اخلاقی و يکیمايهشدة آمريکا. درونسرزمين تازه کشف

کيل را تش گيرند، رگة اصلی در بافت اين ادبياتکه از اسطورة عدن سرچشمه می
 توانست پسحد و مرزی بود که میدهد. آمريکا در چشم اروپاييان سرزمين بیمی

های انسان پايان دهد؛ کشف اين سرزمين فرصتی بود برای به بدبختی ،هااز قرن
 1624کردن نياز اساطيری انسان برای بازگشت به بهشت. حتی در سال محقق

از دنيای قديم انگستان، اعلام کرد آمريکا کاپيتان ادوارد جانسون، به مردم خسته 
همة شما قوم مسيح که در اينجا سرکوبتان »خواهند: همان جايی است که همه می

 کنند؛ جمعتان میها مسخرهترين واژهاندازند و با رکيککنند، به زندانتان میمی
ايی همان جشويد زنان و فرزندان را گرد آريد... بر کشتی سوار شويد... بدانيد اين 

)گرين  «جديد... در آن خلق خواهد کرد... است که خداوند، آسمانی جديد و زمينی 

 هد:دمايه موضوع اصلی ادبيات آمريکا را تشکيل میاين درون( 152: 1954و همکاران 
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هايی از يک کشاورز آمريکايی اثر کروکور، گرفته تا آثار امرسون، تارو، از نامه» 

های اين مايه سود جستند. يکی از نخستين بازتاباين درون همه ازويتمن و... 

ساگای »قهرمان اصلی  1«نَتی بامپو»آدم طبيعی در ادبيات غرب شخصيت 

نتی با خلوص اخلاقی و »است.  9«جيمز فنيمور کوپر»نوشتة  5«لدرستاکينگ

معصوميت اجتماعی خود، آشکارا نسخه بدل آدم طبيعی ما قبل تاريخ است. او 

 هایآور تمدن و مصالحهد برهوت است؛ پيوسته فراری از تأثيرات فسادفرزن

 (152: 1954)گرين و همکاران  .«اخلاقی حوا

ای از زندگی سعادتمند و سرپناهی برای رستگاری از شيوه والدنتارو در 
ی دهد که چرا زندگی ابتدايو توضيح میا کند.پيشنهاد میرا زدة خود پريشانعصر 

انديشی به او در اين دوران برای برگزيده و اين اميد را داشته که خود در طبيعت را
ت ساده، نهايتجربة تقريباً غيرمتعارف او از زندگی بیکند.  جامعه کمک بهتر درکِ

. ندکآورد که پيوسته مخاطب را به سادگی تشويق میانديشة سپهری را به ياد می
 -1د: شوبيان می« رگشت به سرآغازب»با  کتاب عملاً چهار موضوع مرتبطاين در 

اقتصاد  -5گرفتارش هستند؛ ها که اکثر انسان است درماندگیزندگی آلوده به 
همراه به ، شادمانیزندگی سادة نزديک به طبيعت -9 ؛مسئول اين وضعيت است

رک د اما لطيف ،نوعی زندگی زاهدانهبا که وجود دارند تری قوانين متعالی -4دارد؛ 
را  یقوانين متعال شهودا آنبه طور  ،طبيعتانسان با بالا رفتن از نردبان شود. می

هايی چند برای او روی مکاشفات عرفانی که در لمحهبه نهايت در کند و درک می
نردبانی که از آن عشق »گفت: همان که سپهری می( 6: 1992)تارو رسد. دهد، میمی
 (555: 1922)سپهری .« رفت به بام ملکوت... می

 گردانروسو نيز دغدغة بازگشت به سرآغاز را داشته و از دنيای متمدن روی 
در دستان آفريدگار همه چيز : »کندرا با اين عبارت آغاز می اميلوی بوده است. 
: 1996)رسو  «.گرددخوش فساد میدر دستان انسان همه چيز دست ؛ماندسالم می

شناسی، تأثير زيادی بر ياسی و جامعههای ادبی، سهای او در زمينهانديشه( 99

                                                           

1. Natty Bamppo    2. Leatherstocking saga 

3. James Fenimore Cooper 
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د های تفکر سياسی روسو بر اين پايه استوار بومعاصران گذاشته است. يکی از پايه
 انسان آزاد آفريده شده ،مدنی تباه شده است ةتوسط جامع ،وضعيت طبيعی» :که

ها خود را صاحب اختيار ديگران برد. بعضیجا در بردگی به سر میاما همه ،است
در وضعيت طبيعی قبل از آنکه جامعه .. ترند.ها بردهحال آنکه خود از آن ،دانندیم

)شومين و همکاران .« کردحکومت می ،مدنی به وجود آيد، تقوا، سعادت و استقلال

 ،ندکزير درخت بلوطی سير می» که:ديد گونه میانسان طبيعی را اين او (15: 1954
نوشد و تشنگی خود را فرو است آب میای که در دسترس چشمه نخستيناز 
؛ کندبستر خود را پهن می ،در زير همان درختی که به او غذا داده است ،نشاندمی

مشغول  اشبدين ترتيب تمام نيازهای او برآورده شده است. زمين به باروری طبيعی
  (19)همان: « ...های وسيعی بخش عظيمی از آن را پوشانده استجنگل است و

ن است که همة شاعران و نويسندگان با جريان بازگشت به سرآغاز روش
به  ،داستان نيستند. بسياری هستند که به تمدن، ـ اگر از آن اخلاقی استفاده شودهم

و  شوددنيا در ما ذخيره میکند  بيان مینگرند. خود سپهری نيز ديدة احترام می
خورد. وقتی که به اين میآن آبجای و از همه نگاه ما به فراخور اين ذخيره است

کنم، حتی آگاهیِ من از سيستم هيدروليکیِ يک هواپيما، در نگاهم کُنارِ بلند نگاه می
هايی که با اين جريان ادبی شده البته هدف اين مقاله بيان مخالفت .جريان دارد

هايی دارد. ولی است، نيست؛ روشن است که هر جريان ادبی، موافق و مخالف
اطر خبه روسو به بسياری. شودروشن شدن موضوع به يک نمونه اشاره میبرای 

مدن تها باور دارند، اند؛ آنکرده نجيب، حمله نظرية تأثير ويرانگر تمدن و وحشی
فاده استها هستند که از اين دستاوردها سوءشود بلکه اين انسانباعث فساد نمی

  يک نمونه است: روسو، به ولتر . نامةکنندمی
 دازهان اين کسی کردم؛ هرگز دريافت را بشر نوع ضد بر جديدتان کتاب من آقا،»

 کتاب وقتی انسان. کند حيوانات به بدل را ما بخواهد که نداده خرج به ذکاوت
روسو پاسخ «. برود راه پاوچهاردست کندمی هوس اختياربی خواندمی را شما
 هر از بيش که را هايیبدی تمام شما. دآينمی خوشم شما از ابداً من آقا،»دهد: می
 هواخواه و شاگرد حق در يعنی من، حق در بزند لطمه من به بود ممکن ديگر چيز

 عنوان هب بيشتر آن از خواستيد؛ طور اين چون متنفرم شما از داشتيد؛ روا پرشورتان
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 شما اگر شما، داشتن دوست برای که انسانی متنفرم، شما از نيز انسان يک
 (15: 1954)شومين و همکاران  «.بود ترشايسته ديگر کس هر از واستيدخمی

ونه گکه چه ،بينيمسود می آوردنبدست برای ها راحرص و طمع انسانوقتی  هامروز
 ،های واقعی در سراسر جهان شده استهای بيهوده و بدبختیموجب ايجاد ثروت

چنان که . آنمله کندمدنی ح ةبه فساد جامع ،حق داشت شويم روسومتوجه می
ش امن نديدم دو صنوبر را با هم دشمن/ من نديدم بيدی سايه»گفت: سپهری می

: 1922)سپهری « بخشد نارون ساية خود را به کلاغ.را بفروشد به زمين/ رايگان می

قانون »، «قانون زمين»، «قانون گياه»، «قانون آب»سپهری با عباراتی مانند: ( 552
 و... با روسو در اين امر همداستان است که:« ختقانون در»، «چمن
قط در انسان ف ،قانون طبيعی حاکم است حتی در طبيعت ،در وضعيت طبيعی»
. روسو بر اين باور بود قانون طبيعت که بر همه چيز حاکم است آزاد است ةساي
ع جمبيشتر به دور هم هر چه ها انسان کند...ها را فاسد و تباه میانسان ،جامعهکه 

اين »گويد: روسو می (9)همان: « .شوندبه همان اندازه هم بيشتر فاسد می ،شوند
باع ها تا سر حد اشآشکارا خلاف قانون طبيعت است که گروه بسيار کوچکی از آدم

امکانات زندگی برخوردار باشند، حال آنکه اکثريت قريب به اتفاق مردم از  ةاز هم
گونه اين( 15: 1954)شومين و همکاران  .«اندحرومزندگی م ةترين وسايل ادامضروری

 گويد:ندا با روسو و ديگران میاست که سپهری هم
ر از دنيا پ. کنمولی مايلم که باشد، صحبت می ،آنچه که نيست ةمن دربار»

ها گرسنه است. کاش کنم. روی زمين ميليونبدی است و من شقايق تماشا می
ی اکند و تماشای من ابعاد تازهرا شديدتر می نبود. ولی وجود گرسنگی، شقايق

 (52: 1995 سپهری) .«گيردمی
 

 اساطیر و سرآغاز
قبل از آنکه الگوی رؤيای آمريکايی، در غرب به وجود بياييد، اين الگو به شکل 
اساطيری در جهان باستان وجود داشته است و احتمالاً برخی از نويسندگان غرب، 

آمريکايی را آفريدند. به همين دليل نويسندة ايتاليايی  بدون اطلاع از آن، رؤيای
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 اين ابداع« وحشيان نيک پيش از کشف شدن، ابداع شدند.»گويد: می 1ياراکوچی
 تر؛ يعنی اسطورة بهشتهای بسيار کهنچيزی جز از نو ارزش بخشيدن به اسطوره

ود. دنيوی گشته بای های آغازين نبود، که به شکلی ريشهو اهالی آن در زمان یزمين
 گويد: به همين دليل است که يونگ می (99: 1955)الياده 

ين ترما در فرايند تمدن ديواری محکم و نفوذناپذير ميان خودآگاهیِ خود و عميق»
های غرايز اساسی خويش ايم. خوشبختانه ما لايهمان بنا کردههای غريزیِ روانیلايه

نند. کهای غريزی تنها به شکل نمادين بروز میهايم، ولی اين پديدرا از دست نداده
 (62: 1954)يونگ « بنابراين، هميشه قابل شناسايی نيستند.

جامعة آميخته با طبيعتی که در سرآغازها رواج داشت، با شروع کشاورزی و 
ای همالکيت، در دام افتاد، دامی به نام تجمل. با فراوانی گندم و منابع غذايی، گروه

های فصلی و حتی دائمی ساکن نشينی دست کشيدند و در اقامتچادر انسانی، از
تر گندم ی نياز بود، رقابت بر سر کشت بيششدند. با افزايش جمعيت به گندم بيشتر

ت، چه دانسکس نمیشد. هيچفرسا میتر و تهية گندم، بيش از پيش، طاقتفشرده
تی در شيوة کار اعمال کنند کردند، تا اصلاحاافتد هرچه تلاش میاتفاقی دارد می

و زندگی را ساده کنند، برعکس اين اصلاحات، بار سنگينی بر گردة کشاورزان قرار 
 (94: 1992)هراری  داد.می

های پرمحصول، دزدان و شريران را به وجود آورد، انبار کردن غله در سال
د. جود آمناگزير نيازهای ديگری مانند کشيدن ديوار و گماشتن نگهبان و... به و

اورزی دهد از کشديد که برنامة تلاشش نتيجة عکس میبدبختانه انسان وقتی می
کشيد تا اين تغييرات روی دهد و جامعه را ها طول میدست نکشيد؛ چون مدت

آورد که مردم، پيش از اين، به متحول کند، آن موقع هم ديگر کسی به خاطر نمی
ر اينکه افزايش جمعيت و نياز به غذای کردند و دليل ديگشيوة ديگری زندگی می

تله، »های پشت سر را خراب کرده بود که راه برگشتی نبود؛ بيشتر، تا حدی پل
انسان خود را بردة غلات کرد و در تمام عمر خود « فشرد.انسان را در خود می

رد، ککوشيد تا غله يا گندم بهتری کشت کند، اما در اين بين گندم بود که سود می

                                                           

1. Cocchiara 
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ای بود که انسان شد. اين معاملهانسان؛ چرا که هر روز ژن گندم بهتر و بهتر مینه 
ده بود. عبارت جالبی که هراری برای اين معاملة ای که زيانبا غلات کرد، اما معامله

 است که به شخصيت اصلی« توافق فاوستی»برد، بين انسان و غلات به کار می
ها روحش را در ازای جوانی و قدرت، به هکه بنا بر افسان دکتر فاوستافسانة 

 (144: 1992 یهرار)شيطان فروخت، اشاره دارد. 
د شتر، به محنت بيشتر منجر میبينيم رؤيای زندگیِ راحتکه در تاريخ میچنان

و البته اين آخرين بار نبود. اين همان چيزی است که نسل به نسل برای بشر اتفاق 
يار جوانانی که برای يک زندگی خوب و مرفه تلاش افتاد، تا به ما رسيد. چه بس

هایِ کلانِ مسکن و خودرو های وامافتد، قسطکنند، اما آنچه در عمل اتفاق میمی
روند و نيازهای بسيار دارند که بايد برآورده و... است و فرزندانی که به مدرسه می

 ( 194: همان)د داد. کنند و به بردگی ادامه خواهنها بيش از پيش کار میشوند. آن
گويد: همه چيز در در مورد پيشرفت و ايجاد تمدن با بدبينی می 1لوکرتيوس

ق ها موفبه سخن ديگر وی بر اين باور بود که انسان طی قرن همه جا يکی است.
به پيشرفت شده است، اما اين پيشرفت، فقط در وسايل روی داده است نه در 

پس تمدن تنها « از همان شیء است که بود.تغيير هرچه باشد، شیء ب»مقاصد: 
ه بدبين تنها به آينداند. روميان نهو از تغيير غايات عاجز بوده وسايل را پيشرفت داده

ی از و بسيار 5ستودند کارهای گذشته بود. هوراسبودند، بلکه آنچه را که می
ناليدند میکردند و از فساد عصر خود فلاسفة دوران باستان، گذشته را ستايش می

ها و تجملات عصر خود يا به سخن ديگر از دام تجمل روی گردان و از لذت
هوراس بر اين باور بود که پاکیِ زندگیِ انسان طبيعی را  (524: 1955)دورانت بودند. 

ها، ديده است. وی حسرتِ يک زندگی سالم و ساده را در دل در ميان وحشی
شهرگرايانِ رنسانس، از دست رفتن دورة انگرايان و آرمطبيعت داشت. حتی آرمان
 (41: 1955)الياده شمردند. طلايی را گناه تمدن می
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در خاور دور هم قابل « برگشت به آغاز»ماية افزون بر مواردی که گفته شد بن

 گاررست راه تائوئيسم، بهترين مذهب و فلسفه گذارِبنيان 1بررسی است. لائوتسه

 شتبازگ و طبيعت، با هماهنگ زندگانی يعنی ست؛دانمی زيستن درست را بودن

 یطبيع راه برای معياری کودکانه روانی حالت او نظر آغازين. در سادگی حالت به

 هایخواهندگی و محدود دانش با کودکان» که: کردمی او احساس است. زندگانی

 .«هارتبزرگ تا ترندنزديک دائو به نيفتاده روشنی از که جهانی با تماس و اندک

گونه که سپهری بارها از اهميت کودکی در آثارش صحبت همان( 119: 1952)چوجای 

 است:  کرده
 چيدن.../ ای شور از پر هايشآمد/ جيب بود./ کودک مبتلا/ انگور به مو شاخة»

 الفاظ/ پشت از شد./ کودک تأمل/ پاک هایکاج ساية در تو جسارت/ امتداد بهار

 حوض/ خون ةپاشوي هميشه/ روی ماهيان تا يد/ رفتدو تمايل نرم هایعلف تا

 (445: 1922)سپهری « شد. زندگی تنهايی فلس از پر کودک
 درازی زمان چون يا و دهندنمی اهميت هاآن به ترهابزرگ که را چيزهايی پس

 بايد کودکان کنند، درک را هاآن توانندنمی و ديگر اندشده دور هاآن از که است

 رهایسف با شکيبا حضور اين از بايد نفر يک»کنند:  اعلام را هانهميشة آ حضور

 برای ار او دست بفهمد/ را کم حجم اين بايد نفر بگويد/ يک چيزی باغ تدريجی

بادبادک ( 495)همان: « آيد.می سمت اين به رو کند/ ...کودکی معنی اطراف هایتپش

ضوری پررنگ دارد: که يکی از لوازمات دوران کودکی است در شعر سهراب ح

 «.گلی نشسته بودم/ دويده بودم/ بادبادک به هوا کرده بودمهای کاهچقدر روی بام»
 (19: همان)

ودن ب ساختگی نتيجة هااين ندارد، سودی دانش که بود آن بر همچنين لائوتسه

رد. کخوانی را نفی میدر کل ديدگاه کتاب و کتاب طبيعی؛ راه نه زندگی هستند،

 بايد کتاب را بست/ بايد بلند شد/ در امتداد»کرد: ه سپهری نيز توصيه میگونهمان
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: 1922)سپهری  .«وقت قدم زد/ گل را نگاه کرد/ ابهام را شنيد/ بايد دويد تا ته بودن

. ودب کمال به گذشتگان دانش گويد:می دانش دربارة فلسفة چين باستان،( 456

 و هاستدانش ترينکامل اين ودند.نب آگاه اشيا وجود از اينکه نخست چگونه؟

  (119: 1952)چو جای  افزود. نتوان آن بر چيزی
 

 در اشعار سپهری« برگشت به سرآغاز»های نمونه

ی اديدگاه سپهری بسيار ساده و روشن است. در عصر سود و مالکيت، در زمانه

ا بشود، سپهری همراه های مادی میيابی به پيشرفتها صرف دستکه همة تلاش

 کند. در  آثار سپهریروسو، لائوتسه، ويتمن و... ما را به قانون طبيعت دعوت می

دهد و به صورتِ مستقيم يا شناسی بدوی را نشان میگرايش روشنی به هستی

غيرمستقيم دنبال يک الگوی مثالی است. وی بر اين باور است که تمام بدبختی 

کندن از هندسة ساده و يکسانِ انسانِ مدرن، بريدن از سرآغاز، طبيعت و دل 

اما انسانی که در طلب سود و پول، از طبيعت سادة خود دور افتاده هاست، نفس

 راند.است، پيداست که عاطفه را  از دری ديگر می

آيد، به همين دليل هنوز در سفر سپهری شاعری است که از مصاحبت آفتاب می

 زندة سرود است سال هزارها شناور است،های جهان در آباست و با قايقی که 

د. سفری رانو پيش می دخوانهای فصول میای کهن را به گوش روزنهدريانورده

خوانيم: می« نشانی»چنان که آدرس آن را در شعر به سوی سرآغاز و طبيعت، آن

خانة دوست کجاست؟ خانة دوست، جايی، جز پایِ فوارة جاويدِ اساطيرِ زمين 

باغِ سبزتر از خواب خدا سيالِ فضا و جايی جز کوچه نيست، جايی جز صميميتِ

خانة  توانيم نشانینيست. در ته آن کوچه، کودکی از کاجی بلند بالا رفته، که می

ای صدای پ»در شعر دوست را از او بپرسيم. کودک سرآغاز و کودکیِ انسان است. 

 گويد:آشکارا از نزديکی به آغاز زمين می« آب
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 آب، رت سرنوشتِ با ا هستمآشنگيرم/ می را هانبض گل/ زديکممن به آغاز زمين ن»
روح من کم سال ./ اشيا جاری است تازة جهتروح من در .../ درخت سبز عادت
 (556: 1922)سپهری « گيرد.می اشسرفه شوق از یاهروح من گ/ است

تلاش سپهری همراه شدن با آهنگ و آغاز زمين و برگشت به دنيايی است، که 
ها را به ياد انی ازلی و بدوی رخ داده است. او همانند پيروان بودا که تولددر زم
 1صدا با کريشناآورد و به آن نزديک است. وی همآورند، آغاز زمين را به ياد میمی

با سرآغاز نزديکی داشت و يا « شناسد.های گذشته را میتمام هستی»گفت: که می
عصر شود؛ يعنی زمانی که هستی و زمان، هم تواند با تولد جهانبه سخن ديگر می

نخستين بار تجلیّ يافت. در عرفان سنتی از آن به عنوان روز ازل و الست ياد 
 شود. می

سالی روح شاعر، به انسانِ بدوی و کودکیِ تاريخ انسان اشاره دارد. اين انسان کم
يش ياری گاه خواست، برخلاف انسان مدرن که بيشتر از خودآ بند غريزهبيشتر پای

ن، گونه که انسانِ نخستيطلبد، کودک ناخودآگاهانه به طبيعت نزديک است، همانمی
های تعلّقی و تعليلیِ به طور غريزی با طبيعت همراه است. کودک از گرفتاری

 ،که انسان نخستين نيز در دورة زرينوابسته به نيازهای مادی به دور است؛ چنان
ست. به همين دليل است که سهراب خود را به آغاز زمين گونه داشته ارفتاری اين
دهد غريزه پی بازی برود و بلوغ گيرد، اجازه میها را میداند. نبض گلنزديک می

دهد به احساسی که مربوط به دنيای زير هر بوته که خواست بيتوته کند؛ اجازه می
 پرديسی و آغاز زمين است، هوايی بخورد:

راه برو تا صفای باغ اساطير/ حرف بزن! حوری تکلم  های محض/روی زمين» 
زمين محض همان زمين سرآغازی و نيالوده است، صفای باغ ( 454: همان) «بدوی.

اساطير نيز بهشتی است آغازين، که از دست رفته است. سهراب با روح همزاد خود 
ها هندر پی بازگشت و رسيدن به چنين سرزمينی است؛ سرزمينی که همراه با افسا

کوه »گويد: می« غربت»در شعر  (165: 1994)اسماعيل پور و عصر نخستين است. 

                                                           

1. Krishna 
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ل هايی از دور، مثنزديک من است/ پشت افراها، سنجدها/ و بيابان پيداست/ سايه
 (925: 1922)سپهری « تنهايی آب، مثل آوازِ خدا پيداست.

 ار برده است:را هم به ک« در آن وقت»عبارت « سرآغاز»گاهی سپهری به جای 
ميبدی، در داستان  الاسرارِدر کشف « زندگی در آن وقت يک بغل آزادی بود... .»

آن  قابيل بترسيد از»اشاره شده است: « در آن وقت»هابيل و قابيل نيز به عبارت 
آواز و از ميان خلق بگريخت و با وحوش بيابان بياميخت و در آن وقت، وحشِ 

اين موضوع مربوط ( 92: 1961)ميبدی « وحشی نبودند. بيابان با آدمی متأنس بود، و
الگوی سرآغاز که سپهری و بسياری ديگر در پی رسيدن به شود به همان کهنمی

حکايت از خويشاوندیِ  کند،ای مبهم میکه ميبدی به آن اشاره« آن وقت»آن بودند. 
ست ريمنی از دای اهانسانِ نخستين، با طبيعت و حيوانات دارد، که بر اثر انديشه

در مورد دوستیِ انسان با طبيعت و حيوانات، پيش  ميبدی خيلی خلاصه رفته است.
های جهان آغازين، مأنوس گويد؛ چرا که يکی از ويژگیاز گناهِ قابيل سخن می

)زارعی و رميدند. بودن انسان با حيوان است. در اين دوره حيوانات از انسان نمی

واند خهمين دليل است که پيوسته سهراب مرغی را فرا میشايد به (  55: 1992مظفری 
ی خوانبا تو ای مرغی که می/ ها دارمحرف» کند:رو شدن با شاعر پروا میکه از روبه

هر / در کجا هستی نهان ای مرغ/ گشايیو زمان را با صدايت می/ نهان از چشم
از چه ... /ابی شوآفت/ روی جاده نقش پايی نيست از دشمن /کجا هستی، بگو با من

 (69: 1922)سپهری « ؟کنی پرواديگر می
ای است، زمانی است که انسان عبارت در آن وقت، همان زمان ازلی و اسطوره

ن، افزون بر اي «آيم...من از مصاحبت آفتاب می»صحبت بوده است: با خورشيد هم
ب آب روزی که دانش ل»نيز استفاده کرده است: « روزی که»سپهری از عبارت 

 های لاجوردی خوشکرد/ انسان در تنبلی لطيف يک مرتع/ با فلسفهزندگی می
 ( 459)همان:  .«بود

های باز نسبت داشت/ و لحن آب و با تمام افق» خوانيم:می ،«دوست»در شعر 
که ديديم، چنان« زد....فهميد.../ هميشه کودکی باد را صدا میزمين را چه خوب می

هایِ سرآغاز است. باد در شعر سپهری ين، از ويژگیفهميدن لحن آب و زم
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ا. هانگيز است، شاعر به دنبال کودکی باد است؛ يعنی برگشت به نخستينهخاطره
 (92: 1994 )دباغجا که پاکی و صداقت است و کودکانه. آن

های نگاه به سرآغاز را شعر ديگری است که ويژگی ،«سفرانباغ هم به»شعر 
ه با تمام عناصر طبيعت نسبت و مخاطب را به دوری از عصر  دارد. شعری است ک

کند، به مخاطب خود نويد ها دعوت میآهن، سنگ، سيمان و برگشت به نخستينه
 دهد در صورتی که با طبيعت يکی شود او را در سرآغاز يک باغ بنشاند:می

/ است عجيبی گياه آن سبزينة تو است/ صدای خوب تو مرا/ صدای کن صدا»
 طعم از خاموش/ من عصر اين ابعاد رويد.../ درمی حزن صميميت انتهای در که

 نهايیت اندازه چه بگويم برايت تا تنهاترم/ بيا کوچه يک ادراک متن در تصنيف
 ضرب حاصل از هستند/ من تاريک که هايیکوچه اين است./ در بزرگ من

 از من منترس تا ياترسم/ بمی قرن سيمانی سطح از ترسم/ منمی کبريت و ترديد
 ايمانی مثل من، وقت آن است/ ... و جرثقيل چراگاه سياشان خاک که شهرهايی

: 1922)سپهری  «نشانيد. خواهم باغ يک سرآغاز در را گرم/ تو «استوا» تابش از
994) 

چه برد حکايت اين مرغ/ آنره به درون می» خوانيم:می ،«مرغ معما»در شعر  
ب است/ دارد با شهرهای گمشده پيوند/ مرغ معما در اين نيايد به دل، خيال فري

 (54)همان: « ديار غريب است.
درد با مرغ آورد. شاعر همسهروردی را به ياد می داستان غربت غربیاين شعر، 

کند، اما مرغ معما ساکت و پاک است و معما از غريبی در اين ديار صحبت می
هاست نقش هوس چه در آن چشمه آناش با شاعر در پيوند است؛ چرا کخاموشی

آهنگ صدای او صدا و رنگی نيست، نيست. اين مرغ مانند شاعر تنهاست؛ چون هم
شهر من کاشان نيست/ شهر من گم »او مانند شاعر با شهرهای گم شده پيوند دارد: 

 (69: همان)« شده است...
غازين ی و آترين شعر سهراب که مستقيم و بدون ابهام از عصر پرديسشايد مهم

 باشد:« ها به بعدآب»صحبت کرده شعر از 

با / انسان در تنبلی لطيفِ يک مَرتع/ کردروزی که دانش لب آب زندگی می»
با نبضِ درخت، کرد/ می فکر پرنده در سمتِ /های لاجوردی خوش بودفلسفه

او مفهومِ درشتِ شط، در قعرِ کلامِ بود/  شقايق شرايط مغلوبِ / زدنَبضِ او می
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.« دشنزديک طلوعِ ترس بيدار می/ خوابيدانسان در متن عناصر می/ تلاطم داشت
 (459: 1922سپهری )

ترين بخشِ زندگی آدمی صادقانه و صميمی ،ترينناب ،کودکی سرشارترين 
که  روزی». دارد وضعيتی چنين طور کلی به انسان برای نيز دوران اسطوره ،است

يعنی هنگامی که دانشِ بشری بسيار ساده و ابتدايی  ؛«کردمیدانش لبِ آب زندگی 
 ةنشان زندگانی نخستين است که آدمی هنوز به دور« تنبلی لطيفِ يک مَرتع»بود. 
اره اش« های لاجوردیفلسفه. »بود وارد نشدهو در کل تمدن صنعت ، کشاورزی، کار

 لاجوردی، حاصلنگاه به آسمانِ  دارد که از و پيشا ـ اجتماعی ایاسطوره به تفکر
رنده پ به عنوان يک نخستين، ندهد. انساشود و همه چيز را به آسمان نسبت میمی
خود و  خوابد؛ يعنی هيچ احساس جدايی ميانمتن عناصر می در. کندمی فکر

 مفصلِ تردِ لذت کم، رشد و تکامل و بروزِ تفکر، درکمولی کند. طبيعت، نمی
ادگی به س دتوانکند. ديگر نمیابتدايی محروم میهای پيچد و آدمی را از خوشیمی
 عُروج ، زانویتمدند و خود را به آسمان پيوند بزند. کنای، عُروج چون پرندههم

 : کندرا خاکی می
زانوی عروج خاکی / پيچيداما گاهی آوازِ غريبِ رشد، در مفصلِ تردِ لذت می»

 (459: همان).« مانددوه، تنها میدقيقِ ان ةدر هندس/ آن وقت، انگشت تکامل/ شدمی
انش، د نردبان از شود،انسان در عصر پرديسی که از آن به عنوان کودکیِ وی ياد می

را برای آن دارد، بالا رفته و وزن لبخند ادراک کم « نردبان خطا»که سپهری تعبير 
بالا/  رفت خطا هایپله از ارقام.../ کودک هياهوی ميان آمد کودک»شود: می
 (445)همان: « شد. کم ادراک لبخند دويد/ وزن فراغت سطح به تعاشیار
ند و کهای رنگ صحبت میاز فراموشی افسانة شکفتن گل ،«مرگ رنگ»شعر     

تأکيد دارد که بدون هيچ حرفی بايد از اين سرزمين عبور کرد، تا به سرزمين رؤيا 
رف حياد برده است/ بیهای رنگ را/ از رؤيای سرزمين/ افسانة شکفتن گل»رسيد: 

 (26)همان: مرز مرده است. بايد از خم اين ره عبور کرد/ رنگی کنار اين شب بی

حال و هوای يک دنيای پرديسی و سرآغازی را به خوبی « فانوس خيس»شعر 
کند. پريان که قهرمانان دورة پرديسی هستند، توجه شاعر را به خود توصيف می
کند. های شب، شاعر را مست میرآغازی زمزمهکنند، در اين دنيای سجلب می
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رود و شود، اما پس از پايان شب، رؤيا و حال از بين میپنجرة رؤيا گشوده می
ام/ من شبنم ها چکيدهروی علف»شود: سالک مدرن دچار قبض و بسط عارفانه می

های زمزمه ... چرخد/آلود پريان میام.../ نگاهم با رقص مهآلود يک ستارهبخوا
 (29: 1922سپهری )« شب پژمرد/ رقص پريان پايان يافت.

«  بودنرنجِ»انگيز بودن هستی و يکی شدن با طبيعت و ترس« نزديک آی»شعر 
 دهد:و جهانِ آغشته با نام و مسما را توضيح و تفسير می

دم ام.../ تو را ديبشتاب/ ... مرا بدان سو بر به صخرة برتر من رسان/ که جدا مانده»
شور عدم در من در گرفت/ و بينديش که سودايی مرگم.../ دوست من هستی 

 «انگيز است/ به صخرة من ريز/ مرا در خود بسای که پوشيده از خزة نامم.ترس
  (194)همان: 
اين شعر جدايی از زمان پرديسی را بيشتر آشکار  ،«ای به آفتابراههبی»شعر 
 کند: می
تارة ايم و سگ، گرداب شکفتن است.../ ما جدا افتادهبربرگرديم که ميان ما و گل »

زند.../ برويم از ساية نی، شايد جايی، ساقة آخرين/ دردی از شب هستی سر میهم
 (541)همان: « گل برتر را در سبد ما افکند.
آيد، شاعر نوستالژی آن سوها بر می «در سفر آن سوها»چنانکه از عنوان شعر 

ة ها کو ساي، تو از آن سوی شقايق دوری/ در خيرگی بوتهدوری»کند: را بازگو می
: 1922)سپهری « لبخندی که گذر کند؟/ از شکاف انديشه، کو نسيمی که درون آيد؟

542) 

کند بر فراز شرايط فعلی انسان؛ يعنی ، شاعر تلاش می«همة سیماها»در شعر 
بدون  ن نخستين، کهانسان به فساد گراييده، قرار گيرد و ديگر بار وارد حالت انسا

ه، بينيم که انديشدردسری داشت، شود. در اين شعر میانديشه و دانش، زندگیِ بی
مانند پيچکی، ستون مهتابی شاعر را فرو بلعيده است. مهتابی قسمتی از 

ای به آن دارد؛ مهتابی ايوان های قديمی است که شاعر انس و الفت ويژهساختمان
 قفیس بدون خوابند؛ فضایجا میکه در تابستان در آناست  های قديمیجلوی خانه

شود و گيرد. ديوارهای اين فضا نماسازی میقرار می حياط که بالاتر از سطح است
اند. اين فضا آن را برداشته سقف کند کهشباهت پيدا می ايوانی به اين ترتيب به

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
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)بلالی ت. معمولاً از سه طرف بسته و از جهت چهارم به فضای باز مشرف اس

آن مهتابی » گويد:سپهری در مورد مهتابی می( 19: 1444خشوئی يی و عسکریاسکو
بر چه بسيار  ،های بنفش گلی که هرگز نامش را ياد نگرفتمآجری با خوشه

ايم؛ درد و های من سرانگيز است؛ روی اين مهتابی سايه روشن را زيستهنوسان
که در آن جريان يافته هايی توان گفت حالتايم. چگونه میلذت را زندگی کرده

: 1995)سپهری  .«برشی است از زيست ما؟ نه اين موج تا پايان ما کشيده خواهد شد
95) 

اما با گذشتن از دوران کودکی و بالا رفتن از نردبانِ انديشه، مهتابی و 
ودکی مهتابی ما ک ةکنار نرد»هايش در حال متروکه شدن هستند. به همين دليل: ستون

اما کجا و در چه دياری اين مهتابی  (514: 1922)سپهری«. گريدها میبر پرتگاه وزش
ای همه سيماها! در خورشيدی ديگر، »شود؟ پاسخ: چنان که بايد درک میآن

 (514)همان: .« خورشيدی ديگر
ما را ربوده  ةشب، گلدان پنجر/ ما آوازی نيست ةای، در کوچدر سرای ما زمزمه»

ها! لبخندی لب ةجا، ای هماين/ ان خشکيده استما، در وحشت نوس ةپرد/ است
راه، ميان ما و شب هستی پرتو فانوس ما، در نيمه/ دهدابهام جهان را پهنا می

 ةای هم.../ های مهتابی ما را، پيچک انديشه فرو بلعيده استستون/ مرده است
 ةردار نکن/ ...يم، که شبنم اندوهی بر ما نفشاند؟دای ندويها! بر چه سبزهکودکی

در چه دياری آيا ، اشک ما در ./ گريدها میمهتابی ما، کودکی بر پرتگاه وزش
ای همه سيماها ! در خورشيدی ديگر، / مرز ديگر مهتابی خواهد چکيد؟

 (514)همان: .« خورشيدی ديگر

های ، کليدواژه«درها»و « خدا»، «بهشت»، «آنجا»های نيز واژه ،«چند»در شعر 
ستند. سپهری تلاش دارد از اين دنيای مدرن و عصر آهن و فولاد برگشت به آغاز ه

ند اهای بهشت توصيف شدهو جرثقيل، وارد حالتِ انسان نخستين که در اسطوره
 (551)همان: « نجا نيلوفرهاست، به بهشت، به خدا درها است.آ»شود: 

« هارکوی فرات»کند. شهری که در شده صحبت می، از شهر گم«تا» شاعر در شعر
ات هايی، مشخصسويی و بیگيرد. اين شهر با بی، سراغ آن را می«درة ديگرها»و در 

کند. شهری که از سنگ و خاکی ديگر ساخته شده است، جهان مينوی را ارائه می
کشد و تلاش دارد با توصيف شهرهايی ورای های مينوی را به تصوير مینمونه
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ی به وضعيت بهشتی و مينوی انسان نخستين ازمان و مکانِ اين جهانی، تا اندازه
زده عبور کند و دوباره وارد جهان مينوی يا بازگردد و از شرايط عمومی و عادت

 بهشتیِ نخستين شود.
نوم، شام، بوی دگر میام، آمدهآمده/ بند نگه بشکن، وهم سيه بشکن !بالارو !بالارو»

 /نی نی، شهر تو شهر تو/ روی سرم بيد دگر، خورشيد دگر/ گذردباد دگر می

شهر تو در کوی فراترها، / ، سايه دويدشنوی زنگ زمان: قطره چکيد از پی تومی

 /شهر تو رنگش ديگر خاکش، سنگش ديگر.../ شنوم آواز درختمی/ ...ديگرها ةدر

 /شکفندها میام ، پنجرهام، آمدهآمده/ بر با پای دگرشهر تو در جای دگر، ره می... 

 (542: 1922)سپهری ...« هويیهايی، بیسويی، بیرفته به بی کوچه فرو

فتم، آب در آ که کران را برچيدم، خاک زمان رُ»خوانيم: می ،«تر او»شعر در 

ک هيچ ترا ي.../ نگه بنشاندم، بنشستم «صدبرگِ»چشم،  ةدر سفالين/ پاشيدم «نگر»

 ( 525: همان)« ...ی تو نوشيدم، و دميدمآب تجلّ/ ديدم، و دويدم

که  کرانگیکند. بیدر اين شعر از برچيدن کران و رفُتن خاک زمان صحبت می
ها و دنيای مثالی است، در اشعار سپهری بسامد بالايی دارد. های صورتاز ويژگی

د و جانبی است. اين دنيا، دنيای کرانمنمکانی و بیجايی، بیکرانگی مستلزم بیبی
وع نگاه سپهری به هستی، نگاهی حيرتمند و پابستِ زمان و مکان است. يک ن

هايی در پيوند با سرآغاز کرانه از هستی است. واژة هيچ و عدم، واژهتعين و بیبی
که مفهوم هيچ و عدم، غايت سلوک معنوی و پای نهادن در وادی چنانهستند، هم

عدم است. سپهری نيز از هيچ همين مفهوم را در نظر دارد. پس کران برچيدن، 
های اين دنيا که گرفتار زمان و مکان کند، تمام تجربهسوزی را سفارش میکران

مند است. سپهری تلاش دارد اين کران را تبديل به عدم کند و به آغاز است، کران
ه جهتی برسد و بسوزی به بیخواست با کرانگونه که عطار میزمين برسد. همان

؛ «يدمآب نگر پاش»گويد: پس از آن می دنبال آن به روز الست دست بيابد. سپهری
 .«ما هيچ، ما نگاه»ها و جور ديگر ديدن؛ به سخن ديگر همان يعنی شستن چشم

چنان که عدم در شعر پس هيچ در اينجا، عدم و هيچ به معنی نيستی نيست، آن
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تعينی یکنندة ارتباط گمشدة پاک و بمولوی نيز به معنی نيستی نيست، بلکه تداعی
 (56: 1995)دباغ يافتنی نيست. در دنيای کرانمند دست است که
نظيرترين اشعار، در خصوص برگشت به دنيای يکی از بی ،«مسافر»شعر 

پرديسی است. شعری که پر از تلميح، استعاره و تشبيه است. در اين منظومه، مسافر 
های اژهوآيد. کليدنمادی از برگشتن و متحول شدن است که از مصاحبت آفتاب می
 ،«ايقق مسافر» ،«من»بسياری در اين منظومه است که به دنيای پرديسی اشاره دارد: 

ر د»، «او دست بدوی»، «دای در آب نيفتاعکس پيکر دوشيزه» ،«است سال هزارها»
 و... « به روی هيچ نشستيم»، «هاابتدای خطير گياه

 مسافر» ،و من/ های جهان قايقی استدر آب/ کنمخيال می/ هنوز در سفرم»
های به گوش روزنه/ دريانوردهای کهن را ةزند سرودِ است/  سال هزارها ،«قايق

ماند/ ...سفر مرا به در باغ چند  خواهد ناتمام ،کجا نشان قدم.../ خوانمفصول می
صدای آب تنی / هزار سال گذشت/ بدی تمام زمين را فرا گرفتام برد... سالگی

ت و موسم برک.../ ای در آب نيفتادپيکر دوشيزهو عکس / کردنی به گوش نيامد
کنار پنجره آمد نگاه کرد به / زنی شنيد/ شدو زيرپای من ارقام شن لگد می/ بود

به نرمی از تن / او شبنم دقايق را دست بدوی و/ در ابتدای خودش بود/ فصل
 /و در کدام زمين بود... ها بوديمدر ابتدای خطير گياه/ چيداحساس مرگ برمی

و من / ...و در حرارت يک سيب دست و رو شستيم/ که روی هيچ نشستيم
 مرا به کودکی/ ها ببريدبه وسعت تشکيل برگ مرا/ ای بادهای همواره ،مسافرم
در آسمان سپيد غريزه اوج / های مرا تا کبوتران مکرردقيقه/ ...ها برسانيدشور آب

 و/ پاک ةيک ارتباط گمشد بدل کنيد به/ و اتفاق وجود مرا کنار درخت/ دهيد
روان کنيدم دنبال بادبادک / های شعور مرا به هم بزنيددريچه/ در تنفس تنهايی

به من نشان / حضور هيچ ملايم را/ مرا به خلوت ابعاد زندگی ببريد/ آن روز
 (949: 1922)سپهری  .«بدهيد

د. دانشاعر يکی شدن با طبيعت و رجوع به جهانِ پرديسی را موسم برکت می
به آغاز جهان اشاره دارد؛ به پاکی و سادگی « زنی که در ابتدای خودش بود»عبارتِ 

دنيای آغازين که به عصر صنعت و جرثقيل آلوده نشده است. دست آن زن بدوی 
 در»گويد: است؛ يا به عبارتی وحشی نجيب است. در جای ديگر اين شعر می

ند؛ اين کره از ابتدا و آغاز صحبت میبينيم که دوبا، می«ابتدای خطير گياهان بوديم
ای هم که شده، تواند برای لحظهکند که میابيات به نوعی وجد شاعر را بيان می
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دانيم در زمان سرآغاز، که میکرانگی ابدی را دريابد. چنانحضور هيچ ملايم و بی
 ارتباط با آسمان راحت بود و برخی مواقع گياهی يا درختی، زمين را به آسمان

داد، تا انسان بتواند به آسمان عروج کند. اين سفرها تلاش دارند، شرايط پيوند می
آغازين يا مينوی را مهيا کنند. برای اين سالکان، مهم اين است که دوباره بتوانند، 
ارتباط انسان با طبيعت را برقرار کنند. سپهری نيز از ارتباط گم شدة پاک، بين انسان 

ها و مفاهيمی وجود دارند، که همگی در اين شعر، مصرعکند. و درخت صحبت می
 نِ آسما» ،«هاشور آب کودکیِ» هايی مانند:کند. عبارتدنيای پرديسی را روايت می

 و...« حضور هيچ ملايم»، «خلوت ابعاد زندگی»، «بادبادک آن روز»، «سپيد غريزه
، به خلوت هاشاعر درخواست دارد وی را به جهان غريزه، به کودکی شور آب

کرانگی، که از لوازمات دنيای نخستين است ابعاد زندگی و به هيچ يا همان بی
ی از وجوبرگردانند. وی در حالتی ميان حيرت و شگفتی و شايد خلسه در جست

 کران و سرشار از غريرةميان بردن شرايط متمدن امروز و پا گذاشتن به دنيای بی
 نخستين است.

ی است که در زمان شگرف بدايت رخ داده است و از راويت رويداد ين شعرا 
ذهن  .های ازلی استتفسير پرسشبه سخن ديگر،  د.کنمیو وگآغاز هستی گفت

ند. گويشود که از آغاز آفرينش سخن میهايی کشيده میسپهری به سوی روايت
ها و نزديک کردن او که با جهان اساطيری انس دارد، با برداشتی نو از اسطوره

 ( 55: 1992)اردلانی . کندها را بازسازی میعارش به ساختار روايی اسطوره، آناش

عنوان اين شعر گويای همه چيز است؛ برگشت به آغاز  ،«ندای آغاز»شعر در 
و دعوت به آغاز. صدای ناشناس در متون رمزی و تأويلی، مربوط به عالم غيب و 

آيد. اين صدا يک ن میمرگ است، صدايی که از اعماق وجود خود شخص بيرو
تايپ است؛ يک تکرار کهن و سرچشمة آن، محتويات ذهن ناخوآگاهی آرکی

خواننده چندين بار در اشعار سهراب از صدای فرا (549:  1999)شميسا جمعی است. 
رد/ چه کها غفلت پاکی بود که صدايم میپشت تبريزی»سخن به ميان آمده است: 

 (994: 1922)سپهری  .«خواندآوايی است که مرا می هازد؟ دورکسی با من حرف می
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ها از توصيف آن عاجزند؛ همان اين برگشت به آغاز شرح سفری است، که واژه
خواند. واژة حماسی در درختان که همواره سالک را فرامی« واژهوسعت بی»

 کند، سفری در فراسوی زمان و مکان: حماسی، عصر پرديسی را توصيف می
 بامش آيد:/ بايدمی هجرت سهراب؟/ بوی: زد صدا بود کسی کو؟/ چه هايمکفش»

 واژهبی وسعت آن به پيداست/ رو حماسی درختان بروم/ که سمتی به بروم/ ...و
 (994: 1922سپهری ) «خواند.می مرا همواره که

دور بايد شد، / چنان خواهم خواند:هم/ چنان خواهم راندهم» ،«پشت درياها»شعر 
 دست/ ...ی باز استها رو به تجلّدر آن پنجره... /آن شهر اساطير نداشت. مرد/ دور

خاک، موسيقی احساس تو را ../ معرفتی است. شاخةشهر،  ةهر کودک ده سال
 (965)همان: .« آيد در بادو صدای پر مرغان اساطير می/ شنودمی

. است های آن شهر رو به تجلیّ بازشهری است که پنجرهسپهری دنبال آرمان
ين اهميت دارد، نخست« بازگشت به مبادی آغازين»ماية آنچه در انديشة نهفته در بن

ظهور يا اولين تجلیِّ هر چيزی است، نه ظهورهای بعدی. به همين دليل راويان و 
کنند. در چنين شهری است ها ياد میشاعران اين مکتب، هميشه با احترام از آغاز

 (49: 1991)الياده  آيد.باد میکه صدای پر مرغان اساطير در 
شب / خواندگوش کن دورترين مرغ جهان می» ،«شب تنهايی خوب»شعر 

فصل، ماه را  ةو صدادارترين شاخ/ هاشمعدانی/ دست و بازسليس است و يک
و زمان روی / و بيا تا جايی، که پر ماه به انگشت تو هشدار دهد/ ...شنوندمی

ب آواز به خود جذ ةرا، مثل يک قطعو شب اندام ت و مزامير/ کلوخی بنشيند با تو
 (921: 1922)سپهری  .«دکنن

گونه که پيش ازين نيز گفته شد، صدای ناشناس در متون رمزی و تأويلی همان
مربوط به عالم ديگری است. اينجا نيز سهراب مخاطب را به گوش کردن و 

شعر استفاده شده  کند. از نمادهای ديگری که در اينديگرگونه ديدن دعوت می
کند با طبيعت يکی بشويم و تا جايی ادامه زمانی است. شاعر به ما سفارش میبی

 )همان: «زمان روی کلوخی بنشيند با تو...»چنان که زمانی برسيم آندهيم که به بی
921) 
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های قديم/ به من در اين تاريکی/ در گشودم به چمن» ،«از سبز به سبز»شعر 
 «يوار اساطير تماشا کرديم/ من در اين تاريکی ريشه را ديدم...طلاهايی که به د

تر، های قديم و ديوار اساطير، و از همه مهمدر گشودن به چمن (955: 1922سپهری )
ها يا به عبارتی ديدن آغازها، به روشنی در اين شعر به تصوير کشيده ديدن ريشه

يا  «برگشت به ريشه»ايه مشده است. پيش ازين نيز گفتم که نام ديگر اين بن
 (515: 1952)داد است. « روييدن بر ريشه»

سرايد، که بشر از خواستن ای میسپهری از دوره ،«اينجا پرنده بود»در شعر 
شود؛ همه چيز کند، ادراک در يک برگ، خلاصه میآزاد است، دانش را دنبال نمی

ساختگی نهادهای نهد؛ از قوانين مصنوعی و را به جريان طبيعی خودش وا می
ند. کبشری خبری نيست؛ انسان خويش را با جريان طبيعت هماهنگ و سازگار می

 خواند:سپهری مدام آن روزگار را فرامی
 هک بود/ روزگاری شاخه يک اقوام از انسان که يعنی/ روزگاری اين از ... پيش»
 هوش از شيرينی بشارت/ خواب درشت پلک ادراک/ روی برگ ساية در
 شد/ ایمی اشراق شمش از پر انسان ستاره/ خون سوی تماشای ت/ ازرفمی

 زندگی خاک/ حرمت تا شاخه سر از پرش يک با که بدوی!/ ای پريروز حضور
را  عطش تند پاهای شط/ بانگ لب تو رفتن از پس ريزی!/ منمی را/ طرح

 (459: 1922)سپهری « شنيدم.می
قابل توجه است. به باور وی « یای حضور پريروز بدو»در شعر بالا عبارت  

دانش گذشتگان به کمال بود؛ چرا که با طبيعت هماهنگ بود، اما پس از رفتن 
های بشری داوریحضور پريروز بدوی، داوری و مالکيت و... در ميان آمد و پيش

پديدار شد و بدويت از ميان رفت و سپهری پس از آن لب شط بانگ پاهای تند 
های ها که از سرآغاز خاطره داشتند؛ خاطرهری مانند شمنشنود. سپهعظش را می

 کند. دورة آغازين را تعريف و توصيف می
قابل « های ملون!آغازرس ای» واژة قديم و عبارت ،«متن قديم شب»در شعر 

توجه است. در اين شعر نيز سپهری دانش و تمدن را سبب سرگردانی انسان و 
 «زار پيش از شيوع تکلمدر علف»اند. عبارتِ ددوری وی از طبيعت و سادگی می

بسيار زيبا به کار رفته، زمانی که انسان دچار محدويتِ زبان نبود و اشيا نام نداشتند. 



 یزارع اصغریعل شناختی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرفانی و اسطوره ادبيات / 26

ا نام ر»: بستاندبه همين دليل است که شاعر در پی اين است که نام را از اشيا 
پيام سهراب اين است که  (595: همان)« بازستانيم از ابر/ از چنار/ از پشه/ از تابستان.

خبريم، ما فکر اطلاعات ما دربارة اشيا جزئی است و از ماهيت اصلی اشيا بی
کنيم اشيا مطابق عقل ما ساخته شده است؛ به همين دليل برخورد ما با اشيا می

داند چه را عقل ما بد میآن: »1برخوردی صرفاً از سر عادت است. به قول اسپينوزا
انين کلی طبيعت بد نيست؛ بلکه از آن جهت بد است که با قوانين در مقايسه با قو

 ( 95: 1959)دورانت « طبيعت خاص ما سازگار نيست.
د هر چيزی را چه جور همی فرمانکه به آدم  عادت است قراردادهای انسانی و

نظور م« جهان تصور من است.»گويد: به همين دليل است که شوپنهاور میببيند. 
شود، های حسی و مغز انسان موجب میآن است که ساختمانِ اندام از اين جمله

ای خاص ادراک شود، که با واقعيت جهان ای خاص و در محدودهکه جهان به شيوه
توانيم نمود اشيا را درک کنيم، نه آنچه واقعاً يکی نيست. به سخن ديگر ما فقط می

اسب  گوييمها و اينکه میگذاری بر روی پديدههستند. بنابراين، شناختن و ارزش
حيوان نجيبی است و کبوتر زيبا است، ولی کرکس زيبا نيست، به ساختمان حسی 

بنابراين، جهان هر کس به شيوة ( 14: 1444)شوپنهاور ها بسته است. و ذهنی انسان
ک دانيم، صرفاً ينگرش خود او وابسته است، اينکه ما قناری را بهتر از کرکس می

ست، ولی در ذات طبيعت، قناری بر کرکس برتری ندارد. پس به نگاه انسانی ا
« در زمان پيش از طلوع هجاها محشری از همه زندگان بود»همين دليل است که 

به نهی خداوند اشاره دارد که بشر نخستين را از « ای هراس قديم...»در عبارت 
ه چقدر نزديک شدن به درخت معرفت و دانش دور کرد. در اين ديدگاه ديدم ک

 دانش و آگاهی مورد طعن قرار گرفته است:
در خطاب قديم/  هراس .../ ایبرگ انجير ظلمت/ های سبز نجومیای ميان سخن»

 ميوه اساطيری/  شاخة از هايمدست / امشب/های من از هوش رفتندتو انگشت
 هرم در حرف دارد/ جرأت برگ من ترس اندازة به درختی هر امشب/ چينند/ می

 حمايت جادو هایوزش در مرا های/ چشمآغازهای ملونرس ای شد/ حل ديدار
 تشنة /من هنوزبينم/ می خواب را/  شب مجهول هایهنوز/ موهبت من کنيد/

                                                           

1. Spinoza 
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 زارعلف جادو است/ در اعصار اوراد لباسم رنگ هایدگمه هستم/  مشبک هایآب
 يقیموس جشن ناي در / من.بود بپا ما جسمانی جشن آخرين تکلم/ شيوع از پيش

 ای /و نگاهم پر از کوچ جادوگران بود.شنيدم/ می هاسفالينه درون از را/  اختران
 هوای برد/ تا چنانهم مرا تو جذبة حزن/ آيينة در نرگس عکس ترينقديمی

 .«بود زندگان همه از هجاها/ محشری طلوع از پيش هایزمان تکامل؟/ ...در
 (499: 1922)سپهری 

 /من که تا زانو در خلوص سکوت نباتی فرورفته بودم» گويد:یدر همان شعر م
 (494)همان:  .«دست و رو در اشکال شستم

استفاده کرده است و برای « ابتدای خدا»از عبارت  ،«جا همیشه تیهاين» در شعر    
ظهربود/ ابتدای خدا بود/ ريگزار عفيف/ »ريگزار، صفت عفيف را آورده است: 

در اين درگاه ( 425)همان:  «شنيد.ای اساطيری آب را میهکرد/ حرفگوش می
گونه همان« مشتاق ترسيم يک باغ پيش از خسوف است.»اساطيری است که شاعر 

ترين تعلقات ذهنی سپهری، برگشت به آغاز و ادوار که تا کنون ديديد، يکی از مهم
نوز اشيا کهنِ پيش از شيوع تکلم است؛ زيرا آن دوران، دوران اصالت است و ه

 اند و هر چيز خودش است.آلوده به شائبة دانش نشده
 

 نتیجه
دهد، که ناخودآگاه انسان، بررسی آثار بسياری از نويسندگان و شاعران نشان می

هنوز رؤيای سرآغاز و زندگیِ پرديسی را از دست نداده است. اشعار پيروان اين 
عة انسان معاصر که سند ارزشمندی است برای مطال« سپهری»ويژه مکتب به

آنچه اهميت دارد اين است که انسان  سازد.اشتياقش را به سرآغازها، فاش می
بازگشت به ابتدا به معنی  .داردهای زمان اساطيری را گرامی میمعاصر خاطره

عنوی شناسی نيست، بلکه برگشت به يک زندگی مترِ زيستبازگشت به سطح پست
خواهد گری و سوداگری است. سپهری میو سرشار از احساس، بدون معامله

احساس نيرومند و قوی کودکانه را در وجود خويش و شايد انسان زنده کند، دست 
در گردن حس بيندازند و به غريزه مجال بازی بدهد. وی به همراه اهالی اين مکتب 

 یهای ازلی و تکرار کارکردهای مثالبرانداختن زمان به وسيلة تقليد از نمونهدر پی



 یزارع اصغریعل شناختی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرفانی و اسطوره ادبيات / 25

است. طرفداران اين مکتب برين باورند که پيشرفت انسان مدرن بيشتر اصلاح 
ها و وسايل است نه بهبود اهداف و مقاصد. به همين دليل است که انسان روش

گام با بسياری از راه و همشود. سپهری همروز به روز در دام تجمل گرفتارتر می
يش، منظرة رجعت ابدی را شرح فلاسفه، نويسنده و شاعر باستان تا روزگار خو

دهد. برگشت به منزلت آغازين بيشتر به آن عواطف ژرفی تعلق دارد، که زمانی می
شود که اشتياق يکی شدن با هستی و ابديت و به سخن ديگر در انسان انگيخته می

ها، عارفان، سالکان و... بازيابیِ تمام تلاش شمنيکی شدنِ جز با کل را در بر دارد. 
،  «سرآغازهای ملون»، «آغاز زمين»ی است، که سهراب از آن به عنوان آغاز

ياد کرده است.  و...« تکلم شيوع از پيش زارعلف» ،«هجاها طلوع از پيش هایزمان»
ه از سپهری شاعری است ک توان به اين نتيجه رسيد کهبا بررسی آثار سپهری می

 آيد.ابتدای آفرينش می
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In the realm of mythological criticism in contemporary literature, there is a 

noticeable trend among writers and poets who are captivated by the idea of 

exploring the lifestyles of prehistoric people. They believe that as mankind 

has moved away from its 'pre-social' state, it has descended into immorality. 

Additionally, upon progressing towards civilization, a sense of self-love 

emerged, which they perceive as highly artificial and rooted in excessive 

boasting and jealousy. In this context, the concept of "returning to the origin" 

emerged, with its proponents demonstrating a strong inclination towards going 

back to the initial world. This concept is also referred to as "returning to the 

roots" and "building upon the roots". Sohrab Sepehri, a leading figure in this 

field among contemporary poets, calls his audience to return to the origin in 

his works. Using a descriptive-analytical method, this research aims to 

examine the prevalence of this "returning to the origin" pattern in 

contemporary literary criticism. The pattern holds significant importance and 

has been utilized by writers, mystics, and poets worldwide. The results of the 

research indicate that Sohrab Sepehri actively sought to capture the dreamlike 

essence of beginnings and eternal memories. He endeavored to transcend the 

confines of the "corrupted contemporary man" and experience the state of 

primitive man to the fullest extent possible – a human who "sleeps in the text 

of the elements" and "is happy in his azure philosophies". 
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